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  »دادرسي منصفانه« تا » دادرسي«از 
  مفهوم و قلمرو كلاسيك دادرسي و تضمينات آن تحول در

  اسداالله ياوري

  17/10/93تاريخ پذيرش:   10/8/93دريافت: تاريخ 

  چكيده
 و دادرسـي  انـواع  در »منصـفانه  دادرسـي « وممفه ـ گسـترش  و ظهـور  اخير هاي دهه در

 شـاخص  و معيـار  حتـي  و بنيادين اي مؤلفه به قضايي دستگاه بيرون و درون در رسيدگي
 اكثـر  در امـروزه  اينكـه  ضـمن  اسـت؛  شده تبديل دعاوي به رسيدگي هرگونه مشروعيت

 و اصـول  هـا،  آن نظـارتي  نهادهـاي  آراي و المللي بين اسناد از تأسي به حقوقي هاي نظام
 قـرار  شناسـايي  مورد و يافته راه نيز كشورها داخلي حقوق به منصفانه دادرسي تضمينات

 هـاي  تفـاوت  موضـوع  بـه  متمركـز،  و مشـخص  نحو به تر، كم وجود اين، با. است گرفته
 از سـنتي  مفهـوم  بـا  گرديـده  ارائـه  منصفانه دادرسي مجموعه در كه اصولي و تضمينات
 وجـود  پراكنـده  نحـو  بـه  دادرسي به مربوط مقررات و وانينق در گذشته در كه تضميناتي

 قلمـرو،  حيـث  از و مفهـومي،  تفاوت چه مثلاً ديگر، عبارت به. است شده پرداخته داشته،
 وجـود  دادرسـي  و رسـيدگي  مرجـع  مـورد  در سنتي نحو به كه طرفي بي و استقلال ميان
 شـود؟  مـي  ديـده  دارد، ودوج منصفانه دادرسي مجموعه در عنوان همين به آنچه با داشته
 بـا . نمـود  مطـرح  نيز ديگر تضمينات و برائت اصل خصوص در توان مي را پرسش همين
 و مفهـوم  ميـان  توجهي قابل هاي تفاوت كه گردد مي مشخص آمده، عمل به هاي بررسي
 دادرسـي  مجموعـه  در آن معـادل  با سنتي تضمينات از يك هر اعمال كيف وّ  كم و قلمرو

 در گرايـي  عينيـت  و گرايي واقع لزوم از ناشي توان مي را ها تفاوت اين دارد؛ وجود منصفانه
يك بر حق« در مجتمع( آييني هاي حق طريق از ماهوي بشري هاي حق از مؤثر حمايت

                                                 
 (نويسنده مسئول) بهشتي شهيد دانشگاه حقوق دانشكده استاديار  

A_Yavari@sbu.ac.ir 
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 عنـوان  بـه  خود، منصفانه، دادرسي يك بر حق اينكه ضمن دانست؛) »منصفانه دادرسي 
 مستقل و نو تفسيري با رويكرد اين. است شده شناسايي نيز جوهري و ماهوي حق يك

 حتـي  و تضـمينات،  از يـك  هـر  قلمـرو  و مفهـوم  تبيين و تعيين در كلاسيك تفاسير از 
 اداري، هـاي  رسـيدگي  كـردن  منصـفانه  و كـردن  واقعـي  جهـت  در نو تضمينات افزودن

 آنچـه  واقـع،  در. نمايد مي حركت بشر حقوق از حمايت چارچوب در قضايي، و قضايي شبه
 صرف نه و است جدي و مؤثر نحو به دادرسي تضمينات رعايت بودن واقعي دارد، تاهمي

 نهـاد  يـك  عنـوان  به( بشر حقوق اروپايي ديوان كه امري آن؛ تشريفاتي و شكلي رعايت
 در زيادي حد تا بشر حقوق اروپايي كنوانسيون 6 ماده از خود تفسير با) اي منطقه نظارتي
 .است بوده موفق آن انجام

دادرسي، دادرسي منصفانه، انصاف، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ديوان اروپـايي   :واژگانكليد
  حقوق بشر

  مقدمه
اجتماعي و سياسي جامعـه   ،تحولات فكري ي شناسايي حقوق بشر در مفهوم امروزي را بايد ثمره

در انساني از عصر رنسانس، به عنوان يك نقطه عطف در محوري و مركزي شدن جايگاه انسـان  
حيات دنيوي و معيار و شاخص قرار گرفتن اراده و تمايلات انسان و جامعـه انسـاني در تعيـين و    
تبيين هنجارهاي حاكم بر شوون مختلف حيات فردي و اجتماعي و به ويژه سياسـي، و تحـولات   

اسناد و  ودر قلمرو حقوق موضوعه   ها به منظور شناسايي اين حق اين، پس از آن دانست. با وجود
در و وقوع استقلال امريكا و انقلاب فرانسه انتظار كشيد.  18بايست تا اواخر قرن  قوانين مادر مي

حقـوق بشـر و   و  اسـتقلال هـاي   هاي انساني در اعلاميـه  ترين حق پي اين تحولات، برخي از بنيادي
قوق، تا بيش از در اين دو كشور مورد شناسايي قرار گرفت. البته، به رغم اين امر نيز، اين ح شهروندان

  نيم قرن پس از آن، به نحو جدي، عملي و همراه با ضمانت اجرا محل توجه قرار نگرفت.  و يك
درك لـزوم توجـه   گر آن و بـه ويـژه    بار و ويران تنها پس از جنگ جهاني دوم و در پي آثار فاجعه

انديشـه شناسـايي   بود كه كشورها، به ويـژه در اروپـا، در    واقعي و عملي به شأن و جايگان انسان
آمدند. اين امر ابتدا ها بر و ايجاد نظامي منسجم و كارآمد به منظور رعايت آن حقوق انسانيعملي 
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هـاي خـاص در    هاي عام و يا موضـوعات و حـق   منجر به شناسايي اين حقوق در قالب مجموعه
انين اساسـي  ، و سپس در حقوق داخلي كشورها و به ويـژه در قـو  اي شد المللي و منطقه اسناد بين

  درج گرديد. ها صريحاً آن
هاي ابتدايي ميان اين حقوق است: از يـك   يبند دستهنكته حايز اهميت در مجموعه اين حقوق،  

بنـدي ايـن    نسـل ضرورت زماني توجه به اين حقوق ( اي به اعتبار اهميت و بندي مرحله دستهسو 
ها. به رغـم   ييني بودن آنآشكلي و  ها به اعتبار ماهوي و بندي حق دستهو از سوي ديگر  ،حقوق)

گرديد، امروزه محل ترديد  ها در ابتدا با دلايل و ملاحظات خاص توجيه مي بندي دستهاين كه اين 
توجـه بـه تعلـق، وابسـتگي و     هـا (  عنايت بـه رابطـه ميـان حـق    با اند. در واقع،  جدي قرار گرفته

تواننـد ضـامن توجـه     گفته نمي ي پيشها بنديها)، مرز ثر آنؤها در رعايت م همبستگي ميان حق
ها در ظرف زماني و  بندي دستهدر ابتدا، اين  به ديگر سخن، اگرثر به اين حقوق باشند. ؤواقعي و م

با توجه به  نمود، در وضعيت كنوني ميپذير  ها و اقتضائات عملي توجيه مكاني و با توجه به اولويت
 ها توان حق ها، نمي ثر آنؤو رعايت واقعي و م تحولات جامعه بشري و رابطه وجوبي در موجوديت

و اقتضائات زماني ياد شده  ها ها و اولويت را به نحو مجرد و مستقل از يكديگر و با توجيه ضرورت
توان، به استناد اينكه حقوق محـيط زيسـت و يـا حقـوق      مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، نمي

ها را موكول بـه توجـه و    گردند، توجه و رعايت آن مربوط به همبستگي از نسل سوم محسوب مي
از نسـل دوم)  ل اول) و يـا اقتصـادي و اجتمـاعي (   نس ـهاي سياسي و مدني ( دادن اولويت به حق

ته و توان در يـك مجموعـه واحـد و بـه هـم وابس ـ      ها را تنها مي دانست، چرا كه رعايت اين حق
  پيوسته محل توجه قرار داد.

بايد دانست امروزه مسأله ييني آندي حقوق ماهوي و حقوق شكلي و ب دستههمچنين، در خصوص 
ماهوي)، به ويـژه از طريـق نظـارت     هاي مورد شناسايي (اصطلاحاً حق تضمين و ضمانت اجراي

بنـدي مزبـور از آن بـه عنـوان حقـوق       دستهقضايي) كه در مندي از حق اعتراض ( قضايي و بهره
بـا   اولاًكـه حـق اعتـراض قضـايي      ميـت رسـيده اسـت   اي از اه گرديد، بـه درجـه   آييني ياد مي

حق بـر يـك دادرسـي    «بسته تحت عنوان  هم وابسته و هم بهاي از عناصر و تضمينات  مجموعه
گونه كه خواهيم ديد، فراتر از يك حق آيينـي از   همانمورد شناسايي قرار گرفته و ثانياً » منصفانه

  گردد.  آن ياد مي
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(كه ابتدا در  1دادرسي منصفانه هتضمينات مندرج در مجموعين ميان بنيادهاي  تفاوتبا عنايت به 
 ـ      2المللي اسناد بين نحـو  ه و سپس در حقوق داخلي كشـورها مطـرح گرديـد) و تضـميناتي كـه ب

مانند حق قضايي و به ويژه دادرسي كيفري ( هاي اصول و قواعد دادرسينوان كلاسيك و تحت ع
هاي مزبور مورد بررسـي و   است تفاوتضروري  ود داشته،دفاع، اصل برائت و غيره) در گذشته وج

و مندرجات » دادرسي منصفانه«آورده و يا نوآوري  بايد دريافت عبارت ديگر . بهارزيابي قرار گيرد
  آن نسبت به تضمينات كلاسيك دادرسي چيست؟

دگي با رسد اكثر قريب به اتفاق تضمينات كلاسيك دادرسي و جريان رسي نظر ميه در بادي امر ب
در گذشته نيز، البته به نحـو   ،هاي دادرسي منصفانه هاي فراواني نسبت به عناصر و مولفه مشابهت

                                                 
ش به طـور منصـفانه، علنـي، و در    هر كس حق دارد دعواي« 1950كنوانسيون اروپايي حقوق بشر  6. مطابق ماده 1

دعاوي نسبت بـه حقـوق و تعهـدات     طرف كه در خصوص منطقي به وسيله يك دادگاه قانوني مستقل و بي يمهلت
رسيدگي خواهد كـرد، مـورد اسـتماع قـرار      صحت اتهامي عليه او در حوزه كيفريوي، و يا به داراي كاراكتر مدني 

تواند به طـور كلـي يـا     ، اما دسترسي مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه ميگيرد. رأي بايد به طور علني صادر گردد
جزئي در جهت رعايت اخلاق، نظم عمومي يا دفاع ملي در يك جامعه دموكراتيك، يا هنگامي كه منافع صغار و يـا  

ر حمايت از زندگي خصوصي طرفين دعوا اقتضا نموده، يا در موردي كه دادگـاه مطلقـاً ضـروري تشـخيص دهـد د     
همچنـين در  ». اوضاع و احوال خاصي، علني نمودن ماهيتاً واجد آسيب رساندن به منافع عدالت باشد؛ ممنوع گـردد 

اين ماده، موارد ذيل در خصوص متهم به عنوان تضمينات لازم در جريان دادرسي مورد تأكيـد قـرار    3و  2بندهاي 
  گرفته است:

 ـكه مجر هر متهم به ارتكاب يك بزه، تا هنگامي« گنـاه فـرض    طـور قـانوني احـراز نگرديـده باشـد، بـي      ه ميتش ب
  ؛»گردد مي
  :  ويژهه هر متهمي حق دارد ب«

  .مطلع شود ترين زمان و در كوتاه خوداز ماهيت و سبب اتهام مطرح شده عليه خود با زبان قابل فهم  -
 .را داشته باشد خود دفاع ازبراي تدارك زمان و تسهيلات ضروري  -

وكيـل   از گـرفتن و چنانچـه  از خويش دفـاع كنـد،   وكيل] مدافع به انتخاب خود، [ ككمك ي بايا  شخصاً -
  .مند شود بهرهنمايد از كمك يك وكيل تسخيري  كه عدالت اقتضا باشد، در صورتي ناتوان

در همـان  را شهود خود بتواند و را مورد سؤال قرار دهد مستقيم يا غير مستقيم شهود طرف مقابل  به طور -
 .دهدقرار شود دعوت و مورد سؤال  عمل ميخصوص شهود طرف مقابل  شرايطي كه در

در دادگاه و يا عدم تكلـم بـه آن    استفادهآشنايي با زبان مورد  نا، در صورت رايگان همراهي يك مترجم از -
 .»برخوردار باشد زبان

المللـي   پيمان بـين  14 در ماده 1996) و بعدها در سال 11-8مواد ( 1948ر اعلاميه جهاني حقوق بشر . اين حق د2
  اي ديگري مورد نصريح وتاكيد قرار گرفته است.  مربوط به حقوق مدني و سياسي و اسناد منطقه
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ف وجود داشته است؛ امري كه ما را به ايـن پرسـش رهنمـون    لپراكنده، در قوانين و مقررات مخت
ت بـه آن، تفـاو   منصـفانه نمايد كه آيا تجميع تضمينات در يك مجموعه و افـزودن اصـطلاح    مي

نمايد؟ براي پاسخ به اين پرسش سعي شده بـا   ايجاد ميها  كيف و نحوه اعمال آنو اساسي در كم
، مرجع قضايي صـيانت از كنوانسـيون اروپـايي كـه از     1ديوان اروپايي حقوق بشر ياستفاده از آرا

طريق رسيدگي به شكايات مربوط به عدم سازگاري و مطابقت حقـوق داخلـي كشـورهاي عضـو     
  قرار گيرد. كيف آن مورد بررسي و تحليل و هاي مزبور و كم نمايد، تفاوت اين امر مي مبادرت به

اول تحـول در جايگـاه و مفهـوم تضـمينات     : كـرد محور خلاصه  سهتوان در  را مي ها تفاوتاين  
)؛ دوم گسـترش قلمـرو تضـمينات از    مبحث دومهاي كلاسيك حقوقي ( بندي دستهدادرسي در 

)، و سـوم تحـول در شـيوه    مبحث سومقضايي و اداري ( هاي شبه يدگيرسيدگي قضايي به رس
هـا و تحـولات    پيش از ورود به تفاوت البته). مبحث چهارمارزيابي رعايت تضمينات دادرسي (

مورد بررسي قرار » منصفانه«در دادرسي » منصفانه«و وصف » انصاف«مزبور، لازم است مفهوم 
  ).مبحث اولگيرد (

  »دادرسي منصفانه« نصاف درمفهوم ا -مبحث اول
تشكيل دهنده قاعده حقوقي در مفهوم كلاسيك  به عنوان يكي از اركان گير بودن، كهويژگي فرا

قاعده را غير منصفانه  جلوه دهد؛ امـري  ها، اجراي  برخي موقعيتتواند در  ، ميشود مي شمردهآن 
 يست از روح عدالت؛ به عبارتنصاف عبارت ااز نظر ارسطو اكه به هيچ عنوان دور از ذهن نيست. 

دغدغه بيشتر نسبت به رعايت روح قانون تا الفاظ آن، تا حد حتي اخـذ يـك تصـميم بـر خـلاف      
هاي متفـاوت و خـاص] براسـاس     در موقعيت[ اصلاح قانون در حد عدم كفايت آن«قانون؛ يعني 

                                                 
اند، كنوانسـيون اروپـايي    اي كه به دادرسي منصفانه و تضمينات آن اشاره داشته منطقهو المللي  از ميان اسناد بين. 1

توان در موارد زير خلاصه نمود: جايگاه و اعتبـار   يل اصلي اين امر را مي. دلادارد اي حقوق بشر جايگاه و اعتبار ويژه
مرجع قضـايي كنوانسـيون در تضـمين مفـاد آن و مكانيسـم رسـيدگي در آن؛ تعـداد و گسـتره كشـورهاي عضـو           

يي ثير رويه قضـا أكنوانسيون و به تبع آن گستره و همچنين پويايي رويه قضايي ديوان اروپايي؛ و اهميت و ميزان ت
  ديوان اروپايي در نظام حقوقي داخلي كشورهاي عضو.
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 حكـم قـانون بـر   . به عبارت ديگر وظيفه قاضي، تنها بيان و اعمال صرف 1»ويژگي عام بودن آن
ايـن، مبنـاي رعايـت     اساس منطوق نبوده و اين بيان بايد در جهت تحقق عدالت نيز باشد. بنـابر 
هايي دانست كه قانون و  انصاف در كنار رعايت صرف اصل قانوني بودن را بايد در وجود نابرابري

هـا را   ر گرفتن آنبودن قاعده حقوقي امكان در نظ در آن به دليل لزوم عام و فراگيرقواعد مندرج 
هـا،   ندارند. به عبارت ديگر، در قواعد عام مندرج در قانون امكان توجه مورد به مورد بـه موقعيـت  

  شرايط و اوضاع و احوال خاص به نحو كامل وجود ندارد. 
برابري رسمي در موقعيت طرفين رابطـه  نابه اين اعتبار و از منظر اهداف، انصاف در صدد جبران 

 در عمل اسـت؛ آنچـه شـايد    2برابري هندسي و تناسبي اي گونهد ياد شده و ايجاد موار حقوقي در
در اين حوزه باشـد. از نظـر جـان رالـز بـراي ايجـاد        3)روايا ترجمان اعمال نوعي تبعيض مثبت (

 توسطبيني آن در قانون و يا اعمال آن  از طريق پيشلي و واقعي بايد نابرابري رسمي (برابري عم
. 4يابـد  مود. در واقع بر همين اساس است كه تبعيض مثبت موضوعيت و توجيه ميايجاد ن )قاضي

ثر ساختن شناسايي حقوقي و قانوني برابري اسـت؛  ؤبه عبارت ديگر اين رويكرد در پي واقعي و م
  .5و دولت بايد بسترها و ابزار و امكانات تحقق واقعي و عملي برابري را فراهم نمايد

تواند محل توجه قـرار   جو و تحقق عدالت باشد، اين رويكرد نميو ق جستبنابراين، اگر غايت حقو
توان گفت، انصاف در كنار قانون به عنوان منبع مستقل حقـوق بايـد    يا ميآنگيرد. بر اين اساس، 

جمـع نمايـد؟ اگـر    دو را تواند ايـن   محل توجه قاضي قرار گيرد؟ در اين صورت قاضي چگونه مي

                                                 
1. «Corriger la loi, dans la mesure où celle-ci se montre insuffisante en vertu de son caractère 
général»; Aristote, Ethique à Nicomaque, Traduction et notes par J. Tricot, Librairie 
Philosophique J. Vrin, 1990, pp.  .  

 توسـط ترجمـه و  ق نيكومـاخوس، توسـط محمدحسـن لطفـي     است اين كتاب تحت عنوان اخلا گفتني
  طرح نو منتشر گرديده است.انتشارات 

  .»برابري آن است كه وضعيت مشابه بر افراد يكسان حادث گردد« از نظر ارسطو . 2
Alland D. et Rials S (sous dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p.  
3. Discrimination positive 
4. Rawls J., A Theory of Justice, Oxford University Press 1973; Rawls J., Théorie de la 
justice, Le Seuil, 1987. 
5. Minc A., La France de l'an 2000, rapport du commissariat général au plan de novembre 

1994 (cité par Belloubet Frier N., «Le principe d'égalité», AJDA, juill-août 1998, n° spécial, 
p.155). 
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، اما در حقـوق داخلـي، جـز در    1الملل اغلب محل توجه بوده است بين استناد به انصاف در حقوق
مورد پذيرش قرار نگرفته است. برخلاف ايـن   هاي حقوق نوشته صراحتاً ، در نظام2موارد استثنايي

به  لا هاي كامن هاي انصاف مستقل از دادگاه گذشته رسيدگي در دادگاه وضعيت، در انگلستان، در
 3)1875از (ها گرديد؛ ولي بعد اخير ارزيابي و توجيه مي هاي دادگاهو احكام  ها حل منظور تعديل راه

رعايـت انصـاف نيـز بـه عهـده       ي ادغام گرديدند، و وظيفه لا هاي انصاف در محاكم كامن دادگاه
بـا عنايـت بـه     لا واحد گذارده شد. شايد چنين صلاحيتي براي قاضـي كـامن   ي قاضي و محكمه

هـاي   ؛ اما در نظـام 4در نظم حقوقي و قضايي قابل توجيه به نظر آيد هاي وي جايگاه و صلاحيت
راحتي مورد پذيرش قـرار گيـرد؛ چـرا كـه رعايـت انصـاف در       ه تواند ب حقوق نوشته اين امر نمي

گونه كه آمد، به منزله نوعي عدم رعايت اصل قانونيت تلقي گردد. به  رسيدگي ممكن است، همان
قاضي بتواند به نام انصاف، بـه نـوعي اعمـال     ضمن آن است كهر، چنين رويكردي متعبارت ديگ

هاي تابع حقوق نوشـته تـا حـد     قانون را نفي نمايد؛ امري كه اعمال مستقيم و صريح آن در نظام
  رسد.  زيادي دشوار به نظر مي

                                                 
  . به عنوان مثال نك.1

La Convention du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi évoquant: 
«l'égalité de chances et/ou de traitement en matière d'emploi et de profession»; Convention de 

l'ONU du 18 décembre 1979 relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes (art. 4); la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, la directive 
européenne n076/207 de 1976 (art. 2§4) ou encore la Charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 (art. 16). La Cour de justice 
internationale (art. 38 de son statut) a la faculté, si les parties sont d'accord, de statuer en 
équité (exoequo et bono). 

  همين قانون در مورد طلاق. 280- 1قانون مدني فرانسه در حوزه قراردادها و يا ماده  1135به عنوان مثال، ماده  .نك .2
3. Sheridan L. A., La notion d’équité en droit anglais contemporain, Les Cahiers de droit, vol. 
10, n° 2, 1969, pp. 327-340.  

  due process of lawني برخلاف حقوق امريكا و كانادا كـه ايـن مفهـوم تحـت عنـاويني چـون       يحقوق آي در .4
fundamental justice, در متون مورد شناسايي قرار گرفته است، در حقوق انگلستان، مفهوم انصاف آييني در هيچ

 natural justic, fair trial, fair administration, fairيح قـرار نگرفتـه و عنـاويني ماننـد     قـانوني مـورد تصـر   

hearing, نك .قاضي بوده است توسط لا حاصل وضع قواعد حقوقي كامن.   
Galey M. et Girard Ch., Le procès équitable dans l’espace normatif anglais: l’éclairage du 
droit public in Ruiz Fabri, Hélène (sous dir.), Procès équitable et enchevêtrement des espaces 
normatifs, SLC (Société de législation comparée), 2003. 
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كشورهاي عضو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، بـه   واكنشييد اين دشواري، شايد بتوان به در تأ 
كشورهاي وفادارتر به سنت حقوق نوشته، در مقابل تفاسير موسع ديوان اروپايي حقوق بشـر   ويژه

، اشـاره  »دادرسي منصفانه«ي دادرسي، يعني قلمرو مفهومي جديد برا ها و، به ويژه از مفهوم حق
نمود. در واقع، اين كشورها تغييرات مزبور را بيشتر از طريق اصـلاح قـوانين و مقـررات دادرسـي     

هـا   به عبارت ديگر، در اين نظام .1ال نمودند تا دخالت مستقيم قاضي خارج و مستقل از قانوناعم
بـر درج   در چارچوب اصـل قانونيـت، و مبتنـي    چنان همسعي در آن شده است كه رعايت انصاف 

و، توسعه قـانوني حاشـيه   از يك سو اعم از ماهوي و آييني) امات انصاف در قوانين و مقررات (الز
اساس و منطبق با شرايط و اوضاع و احوال خاص هر  رسيدگي و صدور حكم بر برايقاضي  مانور
  .باشدو طرفين آن، از سوي ديگر،  ادعو

علاوه بر رعايت انصاف در حقوق ماهوي، توجه به انصاف در حقوق آييني (اعم از آيين تصميمات 
ي در مراجـع قضـايي و يـا    ادارو كيفـري،   ،هاي رسيدگي بـه دعـاوي مـدني    و آيين 2غير ترافعي

، دادرسي و »دادرسي منصفانه«قضايي) داراي اهميت به سزايي است. امروزه با ظهور مفهوم  شبه
حقـوق بنيـادين   «دگرديسـي گرديـده، تـا حـدي كـه از       انواع آن دچار تحول مفهومي بنيادين و

                                                 
   .در اين خصوص، نك بيشترجهت آگاهي  .1

Yavari A., Régime juridique des sanctions administratives au regard de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, Thèse de doctorat, Université de Nantes 
(France), 2007. 

هـاي غيـر    گيـري  كـه رعايـت انصـاف در تصـميم     لا علاوه بر حقوق كشورهاي انگلوساكسون و تابع سنت كامن .2
  ؛از ديرباز محل توجه بوده است نيزترافعي و اداري 

Dupont R. et Lesage L., L'équité procédurale, Les Cahiers de droit, vol. 32, n° 2, 1991, pp. 
485-539  

رعايـت حقـوق   ، بـه ويـژه   »دادرسـي منصـفانه  «و تضمينات مندرج در  رعايت برخي از حقوق در حقوق فرانسه نيز
محل توجه  20مانند اصل تناظر و يا اصل مستند و مستدل بودن تصميم اداري) از اوايل قرن دفاعي و الزامات آن (
دان شـهير فرانسـوي    عايت آن بوده است. در همين راستا مطابق نظـر مـوريس هوريـو حقـوق    قاضي و نظارت بر ر

قاضي و سـازمان يافتـه مطـابق تئـوري عمـل [اداري]       توسطحقوق اداري فرانسه يك حقوق انصاف ايجاد شده «
    .نك». است

Hauriou M., Précis de droit administratif et de Droit public, 8èmoEdition, Sirey, 1914. 
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و يا حتـي   ادعونظر از نوع  و ايجاد يك الگوي واحد و مشترك و فراگير دادرسي صرف 1»دادرسي
  .2نظام حقوقي و قضايي سخن به ميان آمده است

و  ان از يـك طـرف  ، رعايت انصاف در رابطه ميان شـهروند گيري فوق هاي تصميم از ميان آيين 
، بـا عنايـت بـه جايگـاه،     ك نابرابري ذاتيي تحت تأثيركه از طرف ديگر حكومت و نهادهاي آن 

اسـت، داراي   -تـامين و حفـظ منفعـت عمـومي     –كاركرد و مبناي عمل اشخاص حقوق عمومي
؛ و به همين ميزان، مناقشه مربوط بـه رعايـت انصـاف در ايـن رابطـه و      3استاهميت دو چندان 

د توجـه و تامـل بيشـتري    تسري تضمينات دادرسي منصفانه به دعاوي عمومي و اداري نيز واج ـ
و شـهروند، يـا برتـري دولـت     ، اگر نابرابري در حقوق ماهوي و مادي دولت در نتيجه خواهد بود.

هـا قابـل    اساس تفاوت در كاركردها و اهـداف و مبـاني آن   نسبت به شهروند در رابطه مذكور، بر
فاقد هرگونه ضرورت و، به تبع آن، منطـق   ا، اما نابرابري در موقعيت اين دو در دعو4توجيه است

طرفـي در   لـه نقـض اصـل بـي    به منز ااين دو در دعوقانوني يا قضايي برابري به عبارتي نااست. 
نزد دادگاه، داراي امتيـازات و اقتـدارات قـدرت عمـومي بـراي       ا. دولت در دعوخواهد بوددادرسي 

مـورد توجـه و    ااعمال كاركردها و وظايف خود نبوده و بايد به نحو مشابه با طرف خصوصي دعـو 
گونه  صفانه، به ويژه در اينبرخورد دادگاه و قاضي قرار گيرد. به واقع، انديشه و رويكرد دادرسي من

 ـ      است كهدعاوي، در صدد رد اين اشتباه تاريخي  ه برتـري موقعيـت حكومـت و دولـت نسـبت ب
  .يابد ميان اين دو نيز تسري ميبه آيين رسيدگي به دعاوي شهروند در حقوق ماهوي، 

                                                 
1. Guinchard S., Droit processuel, Dalloz, 2è éd, 2003. p. 6. 

  .1382، 2، مجله حقوق اساسي، شماره »حق بر دادرسي منصفانه و آيين دادرسي نوين«اسداالله،  ،ياوري .نك .2
  شود.   ديده مي ارف دعوالعموم) و متهم به عنوان ط مدعيدعاوي كيفري نيز ميان دادستان ( البته اين نابرابري در .3
با توجه بـه مفهـوم منفعـت عمـومي و مكتـب       ،نسبت و رابطه ميان منفعت عمومي و منفعت فردي گفتني است .4

برتـري منفعـت    گـردد؛ امـا در هـر حـال، اولاً     سياسي و چارچوب نظري مفهوم دولت و كاركردهاي آن تعيين مـي 
بر افراد در اين مـوارد جبـران    د نبوده و بايد خسارات واردافرا عمومي نسب به منفعت فردي به معني تضييع حقوق

ممكـن   ؛ به عنوان مثال در مـواردي گردد ي از منفعت عمومي تلقي ميئامروزه رعايت منفعت فرد نيز جز ؛ ثانياًگردد
هاي بنيادين فرد خود در بردارنده و يـا بسـتر و مقدمـه تـامين و حفـظ نظـم و امنيـت         است رعايت حقوق و آزادي

  مومي به عنوان يك منفعت عمومي تلقي گردد. ع
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دادرسـي   توان نتيجه گرفت رعايت انصاف در حوزه حقوق اداري و به ويژه نچه آمد، ميآبا لحاظ 
 ؛ چـرا كـه اولاً  1اداري در خصوص رعايت حقوق بنيادين شهروندان داراي اهميت خاصـي اسـت  

مين و حفظ أوضع قوانين ماهوي در اين حوزه همواره با استناد به وظايف و كاركردهاي دولت و ت
بـوده  هاي بنيـادين   زاديآمنفعت عمومي و با استفاده از ابزارها و امتيازات محدود كننده حقوق و 

به رغم برخي اصلاحات و تغييرات در حقوق آييني و رسيدگي به دعاوي ميان دولت  است؛ و ثانياً
 .2شود مختلف ديده مي يبه انحا چنان هم انابرابري ميان اين دو در دعو ،و شهروند

هـاي   دسـته تحـول در جايگـاه و مفهـوم تضـمينات دادرسـي در       -مبحث دوم
  كلاسيك حقوقي

به عنوان بخشي از قوانين و مقررات آييني در مجموعـه   تنهامينات دادرسي نه رعايت تض امروزه 
هـاي   گردد، بلكه شناسايي تضمينات دادرسـي منصـفانه در عـداد حـق     مطرح مي  حقوق موضوعه

حق به يك حق ماهوي، جوهري و بنيادين و فراتـر  اين شدن  ) و همچنين تبديلبند اولبشري (
هـاي كنـوني ايـن تضـمينات تلقـي       ) از ويژگيبند دوم( هاي آييني از دايره و قلمرو حق آنرفتن 
حقـوق داخلـي و   هـاي   بنـدي  دسـته  تضمينات دادرسي منصفانه نسبت بـه  گردد؛ ضمن اينكه مي

  .)بند سومخوردار گرديده است (از استقلال مفهومي بر رايج كلاسيك و مفاهيم

در عداد دادرسي منصفانه تضمينات  رسي منصفانه وشناسايي حق بر يك داد -اول بند 
  بشر مجموعه حقوق

بسته و واحد، و قـرار گـرفتن    اي از تضمينات هم شايد بتوان شناسايي اين حق به عنوان مجموعه
هاي بشري را وجه تمايز اصلي اين حق دانست. در واقع، اقتضائات حقوق بشـري   عداد حق آن در

                                                 
  ك.ن .1

Majza B., Equité et droits fondamentaux, C. R. D. F., n° 1/2002, pp. 79 et ss. 
و امنيـت   ولت يعني از يك سو وظيفه حفظ نظمالبته، در اين خصوص بايد به نقش و كاركردهاي پارادكسيكال د .2

به سمت حفظ نظم و امنيـت   مود؛ تضادي كه نوعاًهاي افراد اشاره ن وق و آزاديمين و تضمين حقأو از سوي ديگر ت
  نك.دهد.  غلبه دارد و بر اين اساس و توجيه، قوانين و مقررات را نيز به اين سمت و سو جهت مي

Cambier A., Qu’est-ce que l’Etat ? Librairie Philosophique J. Vrin, 2004, p. 7. 
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حـق برخـورداري از    يختار مناسب در اعطـا تعهد مثبت دولت در اين راستا در ايجاد زمينه و سا و
يك رسيدگي قضايي منصفانه، و به ويژه لزوم حمايت قضايي از شـهروندان در مقابـل اقتـدارات    

بيني اين حق و تضمينات و الزامات آن در اسناد حقـوق   توان مبناي پيش دولت و ادارات آن را مي
  بشري محسوب نمود.

حقـوق   1اي و داخلـي  ي، منطقـه لملال دادرسي در اسناد بين ه با عنايت به شناسايي تضميناتامروز
هاي بشري و مجموعه حقوق بشر قـرار   حق بر داشتن يك دادرسي منصفانه در عداد حقبشري، 

. به عبارت ديگر، حقوق و تضمينات مزبور در جايگاهي ارتقا يافته نسـبت بـه گذشـته    گرفته است
هـا   ممنوع شدن تعرض بـه ايـن حقـوق و نقـض آن     گيرند؛ اثر عملي اين تغيير محدود و قرار مي
پيوسـتن بسـياري از كشـورها بـه     بـه  ها ولو با وضع قانون است. در واقع، با عنايـت   دولت توسط

و لزوم هماهنگي حقوق داخلـي   ،المللي متضمن اين جايگاه براي تضمينات دادرسي معاهدات بين
ها، تضمينات ياد شده داراي  رعايت آنكشورهاي عضو معاهدات مزبور با مقررات اين معاهدات و 

  . 2جايگاه هنجاري برتري نسبت به قوانين و مقررات داخلي خواهند بود

                                                 
داخلي و به ويژه قوانين اساسي كشورها به عنوان  ينضمينات دادرسي منصفانه در گذشته در قوانچه برخي از ت. گر1

اند، اما در وضعيت كنوني و به عنوان عنصري از دادرسي منصفانه در  حقوق آييني بنيادين مورد شناسايي قرار گرفته
  اراي سابقه چنداني نيست.يك مجموعه و با مفهوم و قلمرو جديد، اين امر در حقوق داخلي كشورها د

، ندارندنسبت به قوانين داخلي  يالمللي برتري صريح در نظم حقوقي برخي كشورها مانند ايران كه معاهدات بين .2
هـاي عضـو، قاضـي داخلـي تنهـا در       دولت توسطالمللي در صورت عدم رعايت معاهده  به رغم ايجاد مسئوليت بين

ق استناد به برتـري مقـررات يـك معاهـده نسـبت بـه مقـررات داخلـي را         ح ،خرؤصورت عدم وجود قوانين مغاير م
المللي، قاضي داخلي تنها در صـورتي   به دليل پيروي از رويكرد دوگانگي حقوق داخلي و بين است. در بريتانيا نيزدار

و پذيرش  1998با تصويب قانون  آن استناد نمايد (البتهتواند به  كه معاهده به صورت قانون داخلي تصويب شود مي
كنوانسيون به عنوان بخشي از حقوق داخلي، قاضي انگليسي امكان اين امر را يافته است). در هر حال عدم رعايت 

المللي كشور مورد نظر را در پي خواهد داشت. به علاوه، به اعتقاد برخي  دول عضو مسئوليت بين توسطكنوانسيون 
نظر از تصويب و يا  ضمن شناسايي حقوق بشر، اين برتري حتي صرفالمللي مت نظران، در مورد معاهدات بين صاحب

ن در قالـب قـانون در حقـوق داخلـي، عـدم      آعدم تصويب معاهده وجود دارد، كه به طريق اولي در موارد تصـويب  
، خر فاقد وجـه خواهـد بـود. در ايـن خصـوص، همچنـين نـك. شـريعت بـاقري         ؤرعايت معاهده به استناد قانون م

، مجله تحقيقات حقوقي دانشـگاه شـهيد بهشـتي،    »المللي نسبت به قوانين عادي رتري معاهدات بينب« ،جوادمحمد
    .1390، زمستان 56 مارهش
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  تبديل شدن حق بر دادرسي منصفانه به يك حق ماهوي، جوهري و بنيادين -دومبند 
ها به حقوق ماهوي و حقـوق آيينـي    نآهاي بشري و تقسيم  به رغم تفكيك كلاسيك ميان حق 

، امروزه برخي به وجود ابعاد ماهوي و جوهري حـق  1نظران در گذشته بسياري از صاحب از سوي
هاي  در كنار مجموعه حق آييني هاي . در واقع، شناسايي حق2اند بر دادرسي منصفانه اذعان داشته

. بـه عبـارت ديگـر، حقـوق و     اخير خواهد بـود هاي گروه  حقثر ؤواقعي و مشرط تضمين  ماهوي
، قابليـت  رثؤخته شده تنها و به شرط وجـود يـك مكانيسـم و ضـمانت اجـراي م ـ     هاي شنا آزادي

طـرف و امكـان    و بـي وجود دادگاه مستقل  ،تضمين و دفاع عملي خواهند داشت. بر همين اساس
هاست. در واقـع،   دسترسي به آن است كه ضامن رعايت حقوق ماهوي و جبران نقض احتمالي آن

ماهوي حق بر يـك دادرسـي منصـفانه، شناسـايي صـرف      بدون داشتن حمايت قضايي از حقوق 
هـاي منـدرج در    ست. به علاوه از ميان عناصـر و حـق  احقوق ماهوي فاقد ارزش و اعتبار عملي 

طـرف شـرط لازم بـراي     مجموعه دادرسي منصفانه، حق دسترسي به يك دادگاه مسـتقل و بـي  
ايـن حـق، شناسـايي سـاير      مندي از ساير تضمينات در جريان رسيدگي است، چراكه بـدون  بهره
علنـي بـودن رسـيدگي و     ،طرفـي  انصاف، حق دفاع، اصل برائت، بـي هاي دادرسي منصفانه ( حق

  غيره) فاقد فايده عملي خواهد بود. 
هـا از   بندي حق دستهها در  در كنار ساير حق 3»تضمين-حق«شايد بتوان از اين دسته به عنوان  

در هم تنيدگي حقوق ماهوي و آييني در رسيدگي قضايي  به اينكه ياد كرد. مضافاً 4سوي هوهفلد
هـا، خـود بـه نـوعي و تاحـدي       ميان آن ودن ارزش و اعتبار تفكيك و تمايزو، به تبع آن، نسبي ب

هاي ماهوي و آييني در مجموعه حقوق بشر است. از يـك   گر نسبي بودن تفكيك ميان حق نشان
انه، مانند رسيدگي منصفانه و يا مبتنـي بـر   سو برخي تضمينات مندرج در مجموعه دادرسي منصف

                                                 
1. Milano L., Le droit à un tribunal au sens de la Convention EDH, Dalloz, 2006, p. 21. 
2. Ibid., p. 21. 
3. Ibid., p. 21. 

-يـا امتيـاز، حـق    آزادي-ادعا، حق-ها را به چهار دسته تقسيم نموده است: حق يي، حقدان امريكا هوهفلد حقوق .4
  مصونيت. در اين خصوص نك.-قدرت و حق

Wenar, Leif, "Rights" in the Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/entries/rights. 
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ها (رعايت يا عدم  ييني و كيفيت اعمال آنآثيري كه مجموعه تضمينات أانصاف و از سوي ديگر ت
، يعني تصميم نهايي مرجع رسيدگي در ماهيت، دارد، خـود دلايـل   احل ماهوي دعو ) بر راهرعايت

  ادرسي منصفانه است.وهري حق بر دقابل توجهي در شناسايي بعد ماهوي و ج

تضمينات دادرسي منصـفانه نسـبت بـه حقـوق داخلـي و       استقلال مفهومي -سومبند 
  كلاسيكمفاهيم 

المللي نسبت به حقوق داخلـي كشـورهاي    استقلال را بايد استقلال اسناد بيناين ترين دليل  مهم
عضـو، امكـان    هاي داخلـي كشـورهاي   عضو دانست. به عبارت ديگر، با عنايت به تفاوت در نظام
هاي مزبـور   د كه منطبق با نظاماسناين اداشتن نگرش و برداشت واحد از الفاظ و قواعد مندرج در 

مطابق رسد.  ناپذير به نظر مي باشد، وجود نداشته، و بر اين اساس، استقلال ياد شده امري اجتناب
، تفسير يك متن هاي مربوطه وين در خصوص قواعد تفسير و پروتكل 1969كنوانسيون  32ماده 
ا موضوع و اهـداف كنوانسـيون   المللي بايد مبتني بر ارائه مفهومي مشترك و واحد و منطبق ب بين

ثر و ؤكه تضمين و حمايت م ـاروپايي توجه به هدف كنوانسيون  اب ر همين اساس وبباشد.  مربوط
خلـي اكثـر   امر كـه در حقـوق دا   تضمين قضايي است، و اين هاي بشري از واقعي و عملي از حق

تاريخي، سياسـي و  ( هاي عضو چنين حمايتي به دلايل مختلف حسب مورد و نظام حقوقيكشور
حقوقي) وجود نداشته است، ديوان اروپايي حقوق بشر راهي جز تفسـير مسـتقل از كنوانسـيون و    

  مفاد آن نداشته است. 
و تفـاوت در مبـاني    ادر شرايط و اوضاع و احوال هر دعواساس لزوم توجه به تفاوت  همچنين، بر

هاي عضو از يك طرف، و ميـان  هاي داخلي كشور هاي حقوقي در ميان نظام يبند دستهنظري و 
ها و دعاوي، امكان  ها و مقررات كنوانسيون از سوي ديگر، و لزوم بررسي مورد به مورد پرونده آن

بنـدي   و درجه 1»ينمنطق نامع«سطويي وجود نداشته، و ديوان از يا ار كلاسيكاستفاده از منطق 
و داراي مشخص  ،كند. در منطق كلاسيك هنجارها داراي مفهوم و تعاريف واحد شده پيروي مي
اساس فرض مطلق تعلق يا عدم تعلق يك عنصر يا  بوده و ارزيابي برقابل تفكيك  مرزبندي نوعاً

توجـه بـه   با  رفته؛ امري كهگ مجموعه صورت ميسيس حقوقي به يك مجموعه يا زيرأپديده يا ت

                                                 
1. Logique flou 
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در منطق  مقابل، . درز اهميت بسيار استيتفاوت رژيم حقوقي هر مجموعه و يا طبقه حقوقي، حا
ارزيـابي   است. به عبـارت ديگـر،  بندي شده  نامعين تعلق يا عدم تعلق مبتني بر يك ساختار درجه

 يكـي ميزان نزدنسبي و مشروط مبتني بر جاي خود را به رويكرد مطلق يا عدم تعلق  مطلق تعلق
حسب مورد و شـرايط  ) اي از تعلق يا عدم تعلق يعني درجهيا دوري يك عنصر به يك مجموعه (

  .1دهد مي
هاي متضاد  جمع ميان ضرورت لزومسو ناشي از  از يك تر، امروزه اين امر را بايد به عبارت دقيق 

هاي  ضرورت مين آن در مقابل لزوم توجه و رعايتأحمايت از حقوق بشر و تضمين و ت( و متقابل
دمات ي نظم و امنيـت و ارائـه سـرويس و خ ـ   برقرار- در اعمال عموميو ادارات آن عملي دولت 
كلاسـيك دانسـت.    هـاي حقـوقي   بنـدي  ، و از سوي ديگر عدم اعتبار مطلق طبقـه )-عمومي و...
هاي مختلف حقـوقي و قابليـت    تغيير و تحول در روابط عرضي ميان هنجارها در شاخههمچنين، 
ها به يكديگر و همچنين تحول در مفاهيم كلاسيك و عدم تعين و تعريف جامع و مانع  نتسري آ

  . نمايد ييد ميأنيز ضرورت مزبور را تاز مفاهيم مزبور 
و يك سند زنده اي از  و قواعد و مقررات آن مجموعهعلاوه بر اين امر، از نظر ديوان، كنوانسيون  

داخلي مستقل بـوده،   هاي ه مفاهيم رايج و مشترك در نظامتنها نسبت ب نهآن بوده، و مفاهيم پويا 
ارچوب و كادر بسته در زمان تصويب باقي نمانده، و ضمن وفـاداري بـه اهـداف و    بلكه در يك چ

روح كلي حاكم بر كنوانسيون، تفسير از الفاظ و اصطلاحات همواره مبتني بر واقعيات و اقتضائات 

                                                 
  معين نك.در اين خصوص و مفهوم منطق نا. 1

Yavari A., Régime juridique des sanctions administratives au regard de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, Thèse de doctorat, Université de Nantes 
(France), 2007, pp. 159 et 267; Kluger J., L’élaboration d’une notion de sanction punitive 
dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, RSC, juill-sept. 1995, p. 525; Kaufmann A., 
Introduction à la théorie des sous-ensembles flous, vol. I, Masson, 1973; Delmas-Marty M., 
La jurisprudence de la Cour EDH et la logique du flou, Revue droit pénale et de criminologie, 
déc. 1992; Le Groupe de recherche des droits de l’homme et logique juridique (Institut de 
droit compare d’Université de Paris II- Section de science criminelle), La matière pénale au 
sens de la CEDH, flou du droit pénal, et Droits de l’homme et logique juridique, RSCDPC, 
1987, pp. 819-862. 
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بـوده  ر شوون مختلـف آن، در قلمـرو كشـورهاي عضـو،     گام با تحولات حيات بشري د و همروز 
  .1است

هـاي   در اين راستا، ديوان دو مبناي اساسي و مهم را در اسـتقلال خـود از ملاحظـات و ارزيـابي    
تضمينات دادرسي منصفانه «دهد: از يك سو از منظر كنوانسيون  حقوق داخلي مورد توجه قرار مي
از عناصـر سـازنده   «و همچنـين   2»گيرد اتيك قرار ميدموكر ي در عداد اصول بنيادين هر جامعه

و بـه   6ثر ماده ؤ؛ و از سوي ديگر هدف اين تفسير مستقل، اعمال م3»نظم عمومي اروپايي است
 17و  16براسـاس مـواد   گرايانـه از آن (  اسـتفاده  تبع آن ممانعت از هرگونه تفسير مضـيق و سـوء  

  .4كنوانسيون) است
ها و معيارهاي تفسير مسـتقل ديـوان    لفهؤقابل طرح آن است كه مپرسش  نچه آمدآبا عنايت به 

جمله تضمينات دادرسي منصـفانه) كدامنـد؟ ديـوان در    از اروپايي از قواعد و مقررات كنوانسيون (
. در ايـن  5كيـد قـرار داده اسـت   أرا مورد اشاره و ت رهاي مورد نظ ها و شاخصمتعددي معيار يراآ

مقررات مندرج در كنوانسيون، و به منظور تبيين مفاهيم مستقل  خصوص، در كنار مفاد و قواعد و

                                                 
كنوانسيون بايد در پرتو شرايط زنـدگي امـروز مـورد توجـه قـرار      «دارد: متعددي به اين امر اشاره  يديوان در آرا .1

  ».ه براساس تحولات علمي و اجتماعي...، و به ويژ«، »گيرد
CEDH 9 oct 1979, Airey, A 32, p15, § 26; Rees, 17 oct 1986, A 106, pp18-19, § 47. V. 
également Soering, 7 juillet 1989, A 161, p 56, § 102; Tyrer 25 avr 1978, A, n° 26, pp 15-16 
§31; Autronic 22 mai 1990, A 178, p. 27, § 62; B c/ France 25 mars 1992, A 232-C, § 46; 
CEDH 12 juill. 2001, Ferrazzini c/ Italie, §§ 20-30; V. également les arrêts Pierre-Bloch c/ 
France 21 oct. 1997, § 51; Pellegrin c/France, 1999, § 60; Périscope c/ France 26 mars. 1992, 
§ 40.  
2. CEDH 23 oct. 1990, Moreira de Azevado c/ Portugal, A 189, § 66.  
3. Sudre F., Existe-t-il un ordre public européen ? in Quelle Europe pour les droits de 
l’homme (actes du Colloque organisé par CREDHO à Rouen 11-12 mai 1995, sous dir. P. 
Tavernier), Bruylant, 1996, pp. 39-80. 
4. Delmas-Marty M., La matière pénale au sens de la CESDH comme flou du droit pénal, 
RSC, 1987, pp. 819-862, sp. p. 824 (cité par B. Ecochard, Le sens européen de la notion de la 
matière pénale, in La diffusion du modèle européen du procès équitable ouvrage collectif, 
sous dir. F. Sudre et C. Picheral, La Documentation française, 2003, p. 33). 

  نك. .5
Costa J-P., Concepts juridiques dans la jurisprudence de la Cour EDH, RTDH n° 57, 2004, p. 
103. 
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سنن «، 1»قوانين داخلي كشورهاي عضو« مورد اشاره، ديوان به منابع و هنجارهاي مرجعي مانند 
، نظـم عمـومي   2المللـي  اي و يـا بـين   و يا اقتباس شده از سنن منطقه »مشترك كشورهاي عضو

اي و داخلـي   المللـي، منطقـه   مراجع قضايي بـين  يآرا«، »اي هالمللي و منطق اسناد بين«، 3اروپايي
 توان از يـك  آثار اين استقلال را مي. 5نمايد استناد مي 4»دكترين فلسفي و حقوقي« و » كشورها

و  كميـت تضـمينات  در سو در كيفيت رسيدگي و رعايـت تضـمينات دادرسـي و از سـوي ديگـر      
  مشاهده نمود. خي تصميمات اداري قضايي و حتي بر هاي شبه گسترش آن به رسيدگي

بـه   تضـمينات  قلمـرو گسترش و كيفي تضمينات و  افزايش كمي -مبحث سوم
  ات اداريمتصمي برخي قضايي و حتي هاي شبه رسيدگي

هـا نسـبت بـه     علاوه بر تحولات مربوط به جايگاه تضـمينات دادرسـي و اسـتقلال مفهـومي آن    
سـو، از حيـث كمـي و     درسي، اين تضمينات از يكها و مفاهيم كلاسيك تضمينات دا بندي دسته

) بـا تحـول و گسـترش    بند دومها ( ) و از سوي ديگر از حيث قلمرو قابل اعمال آنبند اولكيفي (
  ل توجهي مواجه گرديده است.قاب

  افزايش كمي تضمينات دادرسي   -بند اول
مميـزه دادرسـي منصـفانه    وجـوه  ديگر توان از  را مي ينات و نقطه آغاز و پايان دادرسيتعداد تضم

اي حقـوق بشـري و بـه ويـژه      المللي و منطقه ، در اسناد بين»دادرسي«دانست. در خصوص واژه 
، بـه واقـع،   6نظـر از مفهـوم كلـي آن    كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و مرجـع قضـايي آن صـرف   

هـاي   وتكيفي و قلمرو آن داراي تفـا  و  يجديدي محل توجه قرار گرفته كه از حيث كم 7برداشت

                                                 
1. Arrêt Engel, précité 
2. Costa J-P., op. cit., p. 103. 
3. CEDH 18 juin 1971, De Wilde et …, c/ Belgique, A 12, § 65. 
4. Arrêt Oztürk, précité 
5. CEDH 9 dec. 1994,  Hiro Balani c/ Espqgne, § 27. 
6. Concept 
7. Conception 



  از دادرسي تا دادرسي منصفانه ...  68شماره فصلنامه تحقيقات حقوقي 

 

225  

سـه مرحلـه دادرسـي را از هـم تفكيـك      با تفسير مستقل خـود  اروپايي، ديوان جدي است.  بعضاً
رحله رسيدگي، و م ،)قدماتي يا پيش از جريان رسيدگي (حق دسترسي به دادگاهنمايد: مرحله م مي

. ديوان با تفسير مسـتقل خـود از دادرسـي، از    )يأپس از رسيدگي و صدور رمرحله اجراي حكم (
ي از دادرسي تلقـي  ئرا جز 2و از سوي ديگر حق بر اجراي حكم 1سو حق دسترسي به دادگاه كي

تضـمينات و مراحـل    نموده است؛ اين در حالي است كه در حقوق داخلي كشـورهاي عضـو نوعـاً   
 در واقع، ديوان بدون رعايت حق دسترسي به دادگاه گردد. مزبور خارج از جريان دادرسي تلقي مي

ثر حكـم، رعايـت   ؤ) و بدون رعايت حق بر اجراي ميل عملي و خواه به دلايل قانونيخواه به دلا(
اثـر   ) را فاقـد ارزش و بـي  ضمينات دادرسي در مفهوم كلاسيك (مربوط به جريان رسيدگيساير ت

توان به ترافعـي شـدن مرحلـه تحقيـق و بـه تبـع آن        به عنوان مثال ديگر، مي تلقي نموده است.
. بـه عنـوان   3مينات به اين مرحله از دادرسي كيفري كلاسيك اشاره نمودتسري لزوم رعايت تض

. 4توان به اصل برائت و تحول در گستره مفهومي و قلمرو مخاطبان آن اشاره نمود مثال ديگر مي
هاي مقدماتي رسيدگي به دعاوي كيفـري و بـه تبـع آن     توان به ترافعي شدن بخش همچنين مي

  .5ها اشاره نمود به اين قسمت تسري تضمينات دادرسي منصفانه

                                                 
1. CEDH 21 fév. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, A 18; CEDH 6 sept. 1978, Klass c/ RFA, § 

55. CEDH 9 oct. 1984, Dyer c/ Royaume-Uni, 4 juill. 1994, SA Pressos Compaania naviera et 
autres c/ Belgique. 
2. CEDH, 26 septembre 1996, Di Pede c/ Italie; Zappia c/ Italie, Recueil des arrêts et 

décisions, 1996, CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, n° 107/1995/613/701. 
  نك. .3

 ،3 مارهش ـ ،هاي حقـوق  ، آموزه»قلمرو كيفري و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران« مهدوي،داور،  ؛عليبابايي محمد
ياوري اسداله، از حقوق كيفـري تـا قلمـرو كيفـري (مـتن سـخنراني در دانشـگاه شـهيد          ؛101، ص 1391تابستان 

با همين عنوان جهـت   نويسندهيلي از مبسوط و تفص اي مقالههمچنين،  .1389، تعالي حقوق ،)1388بهشتي، اسفند 
  .قي دانشگاه شيراز ارائه شده است كه در مرحله ارزيابي استپذيرش و چاپ به مجله حقو

كيفـري در فرانسـه در پرتـو كنوانسـيون اروپـايي       هاي شبه رعايت اصل برائت در رسيدگي«اسداله،  ،ياوري .نك. 4
  .1388، 49 مارهت حقوقي دانشگاه بهشتي، شجله تحقيقا، م»حقوق بشر

  .7، ص 1پاورقي شماره  .نك .5
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اشاره نمود كه تضـميني اسـت    1»مهلت منطقي در رسيدگي«لزوم رعايت توان به  همچنين مي 
كه به نحو صريح و مشخص در حقوق داخلي كشورها مورد شناسايي و رعايت قرار نگرفتـه بـود.   

وي و اجـراي حكـم   دگي بـه دعـا  در واقع با عنايت به اينكه مطلوبيت زماني در احقاق حق و رسي
گونه كـه بـر اسـاس     لاينفك يك دادرسي مطلوب و مناسب باشد؛ همان وبايد جز بداهتاً و منطقاً

ديـوان   ،2در دادگستري به منزله استنكاف از آن تلقي شده استأخير اندرز كهن انگلوساكسون، ت
 ـ اروپايي حقوق بشر، به عنوان يك نهاد قضايي منطقه يـين  ين و تعسـزايي در تبي ـ  هاي كه سهم ب

عـلاوه   .3خود به اين امر پرداخته اسـت  ي، در اكثريت مهمي از آراحدود و ثغور اين مفهوم داشته
نظري ي تـاريخي خـود در رسـيدگي تجديـد    بر اين، ديوان دادگستري اتحاديه اروپا در يكي از آرا

ن نقض تضمين رعايت مهلت منطقي رسـيدگي توسـط آ   ،نسبت به تصميم دادگاه بدوي اتحاديه
   .4است هييد قرار دادأمرجع را مورد ت

ي برخي تضمينات اشاره نمود. بـه  او كيفي در محتو توان به تغيير قابل توجه كمي به علاوه، مي 
در چـارچوب   ،عنوان مثال، حق دفاع كه به نحو كلي يكي از تضمينات كلاسيك دادرسـي اسـت  

                                                 
  . نك.1

Velu J. et Ergec R., La notion de’délai raisonnable dans les articles 5 et 6 de la CEDH, essai 
de synthèse, RTDH 1991, p. 137; Flauss J-F., Le délai raisonnable au sens des articles 5. 3 et 
6. 1 de la CEDH dans la jurisprudence française, RTDH -1991, pp. 49 et ss; Lambert P. La 
notion de délai raisonnable dans la jurisprudence de la Cour EDH , RTDH 1991, p. 2; 
Oberdorff H., Le justiciable, le juge administratif et le temps, in Gardavaud G. (Le juge 
administratif à l'aube du XXIe siècle), Actes du colloque 11-12 mars 1994, Presses 
universitaire de Grenoble, 1995, p. 281; Bouisson S., L’exigence du délai raisonnable dans la 
jurisprudence de la Cour EDH, Thèse, Université d’Aix-Marseille III, 2001; Abikhzer F., Le 
délai raisonnable dans le contentieux administratif: Un fruit parvenu ou à maturité? AJDA 
2005, chron. p. 985; Dero-Bugny D., Le droit à être jugé dans un délai raisonnable par la 
juridiction administrative, DA 2006, p. 5. 
2. Justice delayed is justice denied 
3. CEDH 24 oct. 1989 H c/ France, A162-A, § 58; 23 oct. 1990 Moreira de Azevedo c/ 
Portugal, A 189, § 74. 

يا عدم رعايت ايـن تضـمين خـاص     هاي رعايت و شاخصها  در اين خصوص و به منظور آگاهي از مفهوم و ويژگي
  نك.

Yavari A., Régime juridique des sanctions administratives au regard de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme, Thèse de doctorat, Université de Nantes 
(France), 2007, pp. 624 et ss. 
4. CJCE 17 déc. 1998, Baustahlgewebe Gmbh c/ Commission, affaire n° C-185/95. 
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ه وجود نداشته و يـا محـل توجـه    تضمينات دادرسي منصفانه واجد عناصري است كه يا در گذشت
اسـت كـه مبـين لـزوم     در دعو 1ها اصل برابري سلاح ،لازم نبوده است. يكي از عناصر حق دفاع

در جريان دفاع از خود و يا خواسته است. در واقع، با نگاهي  ادعو برابري ابزارها و امكانات طرفين
توان  مي -اي و به ويژه اقتصادي رفهناشي از موقعيت اجتماعي، ح– ادعو نگذارا به نابرابري طرفي

در  يتواند با استفاده از وكلاي مبرز و توانـا موقعيـت برتـر    دريافت طرف داراي امكانات مالي مي
  باشد.داشته جهت دفاع از خود يا خواسته مورد نظر  ادعو

، اسـت اشخاص حقوق عمومي  وچنين وضعيتي در دعاوي عمومي و دولتي كه يكي از طرفين جز
كه دادستان براي دفاع از منـافع و حـق    به عنوان مثال هنگامي خواهد بود؛ تر اتب ناعادلانهبه مر

فاع از كيفرخواست در مقابل اي براي د نمايد امكانات و ابزارهاي گسترده ورود مي اعمومي در دعو
ها و  انها، سازم خانه فاقد هرگونه امكاناتي خواهد داشت؛ و يا در مواردي كه وزارت -بعضاً-متهم 
توان نـابرابري مـذكور ميـان     گيرند به راحتي مي ي شهروندان قرار مياهاي دولتي طرف دعونهاد

ي شـهروند  اطرف دولتي و شهروند را مشاهده نمود، به ويژه در مواردي كه اسناد و مـدارك دعـو  
بـه   تـوان  طور مـي  ها براي شهروند دشوار است. همين بوده و دسترسي به آن انزد اداره طرف دعو

  ، به عنوان عنصر ديگري از حق دفاع اشاره نمود.2اصل تناظر

هـاي   هاي قضايي به رسـيدگي  از رسيدگي دادرسي منصفانه تضمينات تسري -بند دوم
  قضايي شبه

 حق بر يك دادرسي منصـفانه ترين وجوه مميزه دادرسي منصفانه، قلمرو شمول  شايد يكي از مهم
المللي و حقوق داخلي كشورها، با تكيه بر تفكيك  اسناد بين باشد. تا پيش از شناسايي اين حق در

هـاي   حقوقي و كيفري) از رسـيدگي در محـاكم اداري و بـه ويـژه از رسـيدگي     رسيدگي قضايي (
له رعايـت  يي و فاقـد عنـوان رسـمي دادگـاه، مسـأ     قضايي، در مراجع خارج از دسـتگاه قضـا   شبه

هاي ابتدايي  رح نبوده است؛ و حتي در دههتضمينات دادرسي و رسيدگي قضايي به نحو جدي مط

                                                 
1
. Egalité des armes 

2. Contradictoire 
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مت حقوق داخلـي  نيز اين امر محل ترديد و مقاو ايي اين حق در كنوانسيون اروپاييپس از شناس
  كشورها بوده است.

هاي حقوق بشري، و به تبـع آن،   ثر از آموزهأگراي مت گرا و نتيجه در واقع، و مبتني بر رويكرد واقع
ن شهروندان و دولت و ادارات ز حقوق ماهوي، به ويژه در تقابل مياثر اؤضرورت حمايت قضايي م

در محـاكم  ي اين تضـمينات بـه رسـيدگي اداري (   هاي اخير، تسر در دعاوي اداري)، در دههآن (
ان نظـر از نـام و عنـو    صـرف قضايي) محل توجـه جـدي قـرار گرفتـه اسـت.       اداري و مراجع شبه

ت، كميسيون، كميته و غيره) و ارزيابي أاداره، شورا، هييي اعطا شده به يك مرجع و نهاد (قضاغير
اداري، تقنيني، سياسي و غيره) در نهاد مزبور ( توسطات اخذ شده مقضايي تصمينوع و ماهيت غير

مبتني بر قضايي بودن ماهيت يك تصميم و كـاركرد يـك   ، حقوق داخلي كشورها، ديوان اروپايي
قضـايي در خـارج دادگـاه و     هاي ماهيتاً ر به رسيدگيحكم به تسري تضمينات مزبو ،مرجع و نهاد

  .1دستگاه قضايي در مفهوم كلاسيك و مضيق داد
و -قضـايي   هـاي اداري و شـبه  دمان داراي كاركرأبه علاوه، در خصوص مراجع و نهادهايي كه تو

 هـاي  بنـدي  بندي جايگاه يك نهاد در طبقـه  هستند، به رغم اينكه براي تقسيم -تقنيني شبه بعضاً
اداره يـا  ورد نظـر بـراي شناسـايي ماهيـت آن (    تكيه بر كاركرد غالب مرجع م ـ حقوق داخلي نوعاً

 ـ تعيين اين امر بر ادگاه؟) محل توجه بوده است، اولاًد پـذير   راحتـي امكـان  ه اساس معيار مزبور ب
ايـن امـر مـانع از آن نيسـت كـه ارزيـابي        ؛ ثانيـاً 3)2گر در خصوص نهادهاي تنطيم نيست (مثلاً

صميمات يك نهاد و رژيم حقوقي حاكم بر آن مبتني بـر كـاركرد مـورد نظـر در زمـان بررسـي       ت
خي تصميمات يـك نهـاد اداري   بر ر، و به عنوان مثال، در صورتي كهصورت گيرد. به عبارت ديگ

قضايي تلقي گردد، در زمان اخذ چنين تصميماتي رژيم حقوقي حاكم بر اين نهـاد در ايـن    ماهيتاً
                                                 

قضايي اداري و رسيدگي اداري به نحو كامل و در تمام مراحـل   هاي شبه تسري تضمينات مزبور به رسيدگي. البته 1
  نحو يكسان نيست. در اين خصوص نك.و اداري به  قضايي رسيدگي و در مورد همه مراجع شبه

Yavari, op. cit., pp. 
، 2، مجلـه حقـوق اساسـي، شـماره     »حق بر دادرسي منصفانه و آيين دادرسي نوين«اسداالله،  ،همچنين نك. ياوري

1382. 
2. Régulateur 

زمـان،   طور هـم ه هاي چند طبقه ب لفهؤبندي نهادهاي با كاركردهاي چندگانه و واجد عناصر و م در خصوص طبقه .3
  .فرد قرار داد هب) و با رژيم حقوقي منحصرSui generis(ها را در يك طبقه خاص  شايد بتوان آن
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البته بـا رعايـت ملاحظـات و شـرايط خـاص      حقوقي حاكم بر يك رسيدگي قضايي ( موارد رژيم
  اينگونه مراجع) خواهد بود.

سو ديوان شرايط و معيارهايي براي قابليت تسري اين تضمينات به دعاوي خـارج از   البته، از يك
در نظـر   بيني نموده، و از سوي ديگـر، بـا   ها در مفهوم مضيق كلمه پيش دستگاه قضايي و دادگاه

زدايي و پذير بودن سياست و جريـان قضـا   گرفتن ملاحظات عملي و فني اداري و ضرورت توجيه
به مراجعـي   -و به ويژه كيفري–قضايي  هاي ماهيتاً برخي صلاحيت ياز طريق اعطاكيفرزدايي (

كيف و نحـوه اعمـال تضـمينات، و     وّ غير از محاكم كلاسيك) تا حد قابل توجهي در خصوص كم
 ـ  . در ايـن 1انعطاف نشـان داده اسـت  ها در جريان رسيدگي  ن زمان اعمال آنهمچني نظـر  ه جـا، ب

اي، سعي در جمع ميان دو ضرورت لزوم رعايت حق بر دادرسـي   رسد، ديوان با اخذ چنين رويه مي
-هاي بشـري شـهروندان، بـه ويـژه در مقابـل       منصفانه مبتني بر رويكرد حمايت و تضمين حق

سو، و ضـرورت رعايـت الزامـات عملـي و فنـي اداري در اعمـال و        ، از يكدولت و اداره -قدرت
هـاي   هاي اجرايي، و همچنين سياسـت  هاي محوله به ادارات و دستگاه ايف و صلاحيتظاجراي و

قضايي بـه اداره و نهادهـاي    هاي ماهيتاً برخي صلاحيت ياز طريق اعطاقضازدايي و كيفرزدايي (
هـايي، از سـوي    و خالي از وجه نشدن چنـين سياسـت   »)دادگاه«و » اداره«قضايي حدفاصل  شبه

  ديگر، داشته است.

  تحول در شيوه ارزيابي رعايت تضمينات -مبحث چهارم
ق ثر از حقوؤبا عنايت به اينكه شناسايي حق بر يك دادرسي منصفانه مبتني بر حمايت واقعي و م

م رعايت تضمينات دادرسي مبتنـي  شاخص رعايت يا عد ملاك و افراد در دعاوي بوده است، اولاً
ارزيابي مجمـوعي و  اساس  بر ارزيابي يكي از تضمينات و يا يك مرحله از رسيدگي نبوده بلكه بر

واقعـي و   بررسـي  و ثانيـاً  )؛بنـد اول در كليه مراحـل بـوده (   كلي رعايت يا عدم رعايت تضمينات
) و نـه فقـط يـك    بنـد دوم ( امبتني بر شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر موضـوع و دعـو  موردي 

  ضمينات محل توجه است.ارزيابي انتزاعي از رعايت يا عدم رعايت ت
                                                 

رعايت تضمينات)؛ همچنين براي  كلي(بحث مربوط به ارزيابي مجموعي و  15و 14صص  .در اين خصوص نك .1
  صيل بيشتر نك.تف

Yavari, op. cit., pp.  
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  رعايت يا عدم رعايت تضمينات 1ارزيابي مجموعي و كلينظارت و  -بند اول 
ارزيابي مجموعي و كلي از يك سـو نـاظر بـه توجـه بـه كليـه مراحـل رسـيدگي اعـم از اداري،          

مثال مجموعه مراحل در رسيدگي انضباطي و نظارت قضـايي بـر   به عنوان ( قضايي و قضايي شبه
انه مبتني بر مجموعه مراحـل، و از  فآن) و، به تبع آن، ارزيابي رعايت يا عدم رعايت دادرسي منص

دادرسي منصفانه ها براي اينكه  سوي ديگر ناظر به توجه به كليه تضمينات و لزوم رعايت همه آن
  :و هدف مورد توجه ديوان اروپايي حقوق بشر بوده استاين امر با دتلقي گردد، است. 

توانـد   قضـايي مـي   هاي شبه ) به رسيدگيبه اينكه تسري تضمينات دادرسي (قضايي با عنايت اولاً
قضايي به مراجع و نهادهاي خارج از دستگاه  هاي شبه صلاحيت يزدايي و اعطامبنا و فلسفه قضا

يي حـد فاصـل ميـان    هـا  اختار و تركيب و صـلاحيت قضايي با تشكيلات و س مراجع شبهقضايي (
تر به اداره) را خالي از وجه نمايد، ديوان اروپايي پذيرفته اسـت،   نزديك و نوعاً» دادگاه«و » اداره«

) بـه دلايـل و   مينات در مراحـل ابتـدايي رسـيدگي (اعـم از اداري يـا قضـايي      چنانچه برخي تض
 وجود ندارد، در صورتيدر مراحل مزبور ها  ت آنهاي تكنيكي و عملي اداري، امكان رعاي ضرورت

كه در مراحل بعدي اداري و يا قضايي تضمينات مورد نظـر رعايـت گـردد، نتيجـه ارزيـابي كـل       
در واقـع، ديـوان بـا تفكيـك      .2رسي منصفانه خواهـد بـود  دمراحل و به نحو مجموعي رعايت دا

اعم از مرحله در مجموع مراحل ( ر جريان رسيدگيدادرسي منصفانه ب» قابليت اعمال تضمينات«
بدوي، تجديدنظر ماهوي و –قضايي تا مراحل مختلف رسيدگي قضايي  گيري اداري و شبه تصميم
در مراحـل مختلـف رسـيدگي، بـا     » اعمال تضمينات«كيف  وّ ) از كم-نظر شكلي يا حكميتجديد

م از اداري، اع ـا، معافيـت مراجـع ابتـدايي (   يـك دعـو   درفرض لزوم رعايـت دادرسـي منصـفانه    
هـا   كامل، مشروط به رعايت آن قضايي و يا قضايي بدوي) را از اعمال همه تضمينات به نحو شبه

كـه نظـارت    خر پذيرفته است. به عبارت ديگر، و به عنـوان مثـال، در صـورتي   ؤدر مراجع ناظر م
ي داراي ماهيـت قضـايي و يـا نظـارت مرجـع      قضـايي نسـبت بـه يـك تصـميم ادار      مراجع شبه

قضايي بدوي و يا نظـارت مراجـع قضـايي نسـبت بـه       نظر نسبت به مرجع شبهقضايي تجديد شبه

                                                 
1. Contrôle in globo 
2. CEDH 19 déc. 1997, Helle c/ Finlande, Rec. 1997, VIII, p. 2911. § 46. V., aussi, CEDH 23 
juin 1981, Le Compte Van Leuvent, De meyer, A 43, § 21, CEDH 28 jan. 1983, Albert et Le 
Compte, A 58. 
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نظر نسبت به مرجع قضايي بـدوي متضـمن رعايـت    قضايي و يا مرجع قضايي تجديد مراجع شبه
تضمنات دادرسي منصفانه باشد، عدم رعايت تضمينات در مرحله قبل از نظـارت بـه منزلـه عـدم     

  گردد.  كل، تلقي نمي رعايت دادرسي منصفانه، در
به رغم اينكه ديوان در خصوص رعايت يا عدم رعايت مجموعه تضمينات دادرسي منصفانه،  ثانياً 

دهد، امـا بـراي اينكـه نظـر خـود در       سي قرار ميرنحو مستقل مورد بره هر يك از تضمينات را ب
كليـه تضـمينات    خصوص منصفانه بودن يا نبودن رسيدگي و دادرسي را اعلام نمايد، لازم اسـت 

هـا را مـورد اغمـاض     نآبا رعايت اكثر موارد، عدم رعايت برخي از  توان رعايت شده باشند؛ و نمي
 ـ  نمي مثلاً ؛قرار داد ا بـه جـز رعايـت مهلـت     توان با رعايت كليه تضمينات به جز علني بـودن و ي

تفسـير ديـوان   كنوانسـيون و   6در مفهـوم مـاده   دادرسي مورد نظر را منصفانه ( ،منطقي رسيدگي
  اروپايي از آن) تلقي نمود. 

وضعيت خاص و  2و مبتني بر شرايط و اوضاع و احوال 1و واقعي عينيارزيابي  -بند دوم

  3ادعوو شرايط شخصي طرفين  ادعو
هـاي   مراجع رسيدگي كننده در نظام نزدنظارت ديوان بر رعايت يا عدم رعايت تضمينات دادرسي 

ي بر توجـه انتزاعـي بـه قواعـد     نقضايي و يا قضايي) تنها مبت شبهداخلي كشورهاي عضو (اعم از 
مورد نظر و قابل اعمال در موضوع نيست؛ بلكه قضات ديوان با توجه به شرايط و اوضاع و احوال 

يـا  قضـايي ( -و عملي رويه حاكم در نظام حقوقيو وضعيت طرفين آن، و آثار و نتايج واقعي  ادعو
. بـه  4كننـد  ت يا عدم رعايت تضمين مورد نظر اعـلام نظـر مـي   قضايي حسب مورد) در رعاي شبه

                                                 
1. Contrôle in concreto 
2. Contrôle circonstentiel 
3
. Contrôle subjectif 

4. Commission EDH 9 juill. 1982, déc. 9024/80, DR 28, p. 138; CEDH 28 oct. 1999 Escoubet 
c/ Belgique, Rec. 1999, VII. Ecochard B., Le sens européen de la notion de la matière pénale, 
op. cit., pp. 38, 44.  

اي اساس ملاحظـات خـاص دعـو    طرفي مرجع رسيدگي و بر در خصوص ارزيابي واقعي و عيني استقلال و بي مثلاً
  رد نظر نك.مو

Arrêts Smark (précité, §§ 41-42), Langborger c/ Suède (22 juin 1989, A 155, § 35), Findlay c/ 
Royaume-Uni (25 fév. 1997, Rec. 1997-I, §§ 70-76), Crisan c/ Roumanie (27 mai 2003, § 25) 
et Gold c/ Roumanie (19 sept. 2003, § 36). 
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عضـو كنوانسـيون عليـه     سخن ديگر، رسيدگي به دعـاوي شـهروندان قريـب بـه پنجـاه كشـور      
سو با توجـه بـه نظـام     هاي خود در خصوص نقض اصول و قواعد دادرسي منصفانه، از يك دولت

 اديگر با عنايت به نوع و موضوع دعوعليه آن در جريان است؛ و از سوي  اداخلي كشوري كه دعو
يعني رسيدگي مورد به مـورد) و، البتـه،   و طرفين آن ( اهاي عيني حاكم بر دعو و شرايط و ويژگي

منـدي از يـك    از حق شهروند در بهـره  ثر و واقعيؤحول يك محور و هدف واحد، يعني حمايت م
  گيرد.  دادرسي منصفانه صورت مي

و هـدف مـورد    امبتني بر متن، زمينه، موضوع دعو اوان در يك دعوي ديأبر اين اساس، نظر و ر 
. در واقع، ديوان بيشتر از آنكه به متن كنوانسيون و يـا قـوانين و   استتعقيب از سوي كنوانسيون 

مقررات حقوق داخلي كشورها در اعمال كنوانسيون توجه داشته باشد، به نحـوه و كيفيـت عينـي    
به عنوان مثال تلقي حقوق داخلي كشورها از استقلال و  ؛1نمايد يكيد مأاعمال قواعد و مقررات ت

كـه بـراي ديـوان اروپـايي نتيجـه       بر رعايت ظواهر و قواعد بوده، در حـالي  رطرفي بيشتر ناظ بي
حاصله از قواعد مزبور تعيين كننده است: آيـا نظامـات و قواعـد در نظـر گرفتـه شـده منجـر بـه         

اشـاره   رسيدگي كننده شده است يا خير؟ همچنين، لازم اسـت د طرفي مرجع و نها استقلال و بي
نسته و بـا توجـه بـه شـرايط     ندا لا در كامن» قاعده سابقه«كه ديوان خود را ملزم به رعايت  شود

حقوق داخلي كشور مورد اعتراض) رويه قضايي زماني (تحولات مربوط به اقتضائات) و يا مكاني (
سـيدگي و  گـرايش بـه مـوردي نمـودن ر    (ينكـه ايـن امـر    . به رغم ا2خود را متحول نموده است

بـراي   يبه ويژه به عنوان الگـوي عام و فراگير بودن رويه ديوان ( تا حدي )ديوان گيري در تصميم
مايـد؛ امـا بـا عنايـت بـه هـدف       ن دچار مشكل مـي را هماهنگي با آن) جهت هاي داخلي در  نظام

هاي بشري، كه خود  ثر از حقؤنه، واقعي و ميعني حمايت قضايي منصفا كنوانسيون و مقررات آن،
رويه قضايي  اين رويكرد و در مجموعبررسي مورد به مورد) است، نگري ( مستلزم حدي از موردي

  رسد.  نظر مير به پذي توجيه ديوان

                                                 
1. CEDH 6 nov. 1980 Guzzardi c/ Italie, A 39, § 88; CEDH 5 nov. 1981, X c/ Royaume-Uni, 
A 46, § 41; CEDH 26 mars 1982 Adolf c/ Autriche, A 49, § 36; CEDH 23 mars 1983, Minelli 
c/ Suisse, A 62, § 35. Pour une jurisprudence récente en la matière v. CEDH 27 juin 2006, 
Gubler c/ France, req. n° 69742/01, § 30. 
2. CEDH 28 octobre 1987, Inze c/ A 126, p. 18, § 41; CEDH 27 sept. 1990, Cossey c/ 
Royaume-Uni, A 184, § 35.  



  از دادرسي تا دادرسي منصفانه ...  68شماره فصلنامه تحقيقات حقوقي 

 

233  

  گيري نتيجه
هاي حقـوق بشـري و بـه عنـوان يكـي از       ثير آموزهأتضمينات كلاسيك دادرسي، امروزه، تحت ت

كيف، قلمرو مفهومي و قلمرو اعمـال مواجـه    و ادين آن، با تحولات بنياديني از حيث كمعناصر بني
 ـ  تحـول گرديده، و حقوق داخلي كشورها نيز مبتني بـر ايـن    المللـي و   ثير اسـناد بـين  أو تحـت ت

ديـوان   ياي، به ويژه در سطح اروپا تحت تـاثير آرا  اي و همچنين فشارهاي محاكم منطقه منطقه
؛ امري كه بـا نگـاه بـه تحـولات حقـوق      اند بشر، به تدريج خود را هماهنگ نموده اروپايي حقوق

، با ارائه مجموعه دادرسي منصفانهداخلي اين كشورها تا حد زيادي مشهود است. به عبارت ديگر، 
واحدي از تضمينات، يك دستاورد و نوآوري قابل توجه در عرصه دادرسي تلقي شده و واجد آثـار  

ثر حقوق شهروندان است. در واقع، وصـف منصـفانه   ؤدي بر تضمين واقعي و محقوقي و عملي ج
و كيفـي در   گونه كه آمد، حشو نبـوده، و مبـين تغييـر و تحـول بنيـادين كمـي       بر دادرسي، همان

جـا، شـايد    ست. به عبارتي، در ايـن ها تضمينات و شيوه اعمال و ارزيابي رعايت يا عدم رعايت آن
اي) را همـان   )، عـدالت (رويـه  1عدالت به مثابه انصافيه عدالت جان رالز (بتوان با اقتباس از نظر

رعايت برابري موقعيت طرفين  گيري (با عناصري چون رعايت انصاف در آيين رسيدگي و تصميم
و موقعيت  اطرفي و حق دفاع و به ويژه توجه به شرايط و اوضاع و احوال هر مورد و دعو ، بيادعو

  نست.و وضعيت طرفين آن) دا
هـاي حقـوقي    در مواجهه با تنـوع و تفـاوت نظـام    منعطف و معتدلبا توجه به لزوم رويكرد  البته 

له ارزيـابي رعايـت يـا عـدم رعايـت      أهـا، مس ـ  و تحول بنيـادين در آن  داخلي و دشوارهاي تغيير
كشـورها نسـبت    موضـع تا حدي مستلزم انعطاف در خصوص ارزيابي رسي منصفانه دتضمينات دا

مورد كنوانسـيون اروپـايي حقـوق    در  گونه كه آمد، هاي ارائه شده است. همان و شاخصها  ملاك
بيشـتر   حق بر يك دادرسي منصفانه)، ارزيـابي ( 6وضعيت كشورها در رعايت ماده  بشر و ارزيابي

 بـوده، و  6هاي داخلي با قواعد و تضمينات ماده  نظام» عدم مغايرت«و  2»سازگاري«حول محور 
ن مياروابط با قوانين و مقررات و يا  اعمال و 3»انطباق«حقوق داخلي تحت عنوان  آنچه كه در نه

                                                 
  .1388نشر ققنوس، چاب سوم،  ، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتي،جان ،نك. رالز .1

2
. Compatibilité 

3. Conformité 
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شود. بـر همـين    از آن ياد مي –در چارچوب حاكميت قانون–عالي قواعد و مقررات تالي با قواعد 
رعايت تضمينات دادرسي منصفانه با يكسـاني كامـل و   اروپايي حقوق بشر، اساس، از نظر ديوان 

تشكيلات و آيين رسيدگي در همه كشورهاي عضو كنوانسيون ملازمه ندارد. به  مطلق سازمان و
قضايي و قضايي كشورهاي عضو،  عبارت ديگر، وجود اختلاف در سازمان و تشكيلات اداري، شبه

ها و يـا رعايـت برخـي ديگـر      به منزله عدم رعايت تضمينات در برخي از آن النفسه و ضرورتاً في
نسـيون،  است به رغم تفاوت نظام دادرسي در دو يا چند كشور عضـو كنوا  اين ممكن نيست. بنابر

–، البته منوط به تحقق هدف كنوانسيون 6ها با مقررات ماده  ي همه آنارزيابي ديوان بر سازگار

  باشد. -ثر از شهروندؤيعني حمايت واقعي، عملي و م
حق بر ( 6در اصطلاحات ماده  تعريف نشدهكارگيري تركيب نكره و  هرسد، ب به علاوه، به نظر مي

يـد ايـن امـر باشـد كـه      ؤ) در راستا و ميك دادگاهمنصفانه و يا حق بر دسترسي به  يك دادرسي
 كشـورهاي عضـو  كليـه  در درون  6واحد، يكسان و مشابه در رعايت مـاده   حل و پاسخ معين، راه
اهنگي بـا رويكـرد   گونه كه گفته شد، هدف تنها نوعي سـازگاري و هم ـ  بلكه، همان نظر نبودهمد

دخالت و ورود ديوان به موضوع رعايت يا عـدم رعايـت قواعـد و     اساساً ؛ ضمن اينكهاست مزبور
، و در صورت عدم توجه 1ثانوي و جانشيني ،مقررات كنوانسيون در كشورهاي عضو به نحو فرعي

اض شـهروند  و اعتـر  ها و مراحل رسيدگي قضايي داخلي) با طي كليه راه( نظام داخلي به اين امر
 6اين، در صورت اقناع شهروندان يـك كشـور در رعايـت مـاده      گيرد. بنابر نزد ديوان، صورت مي

ام مزبور با كنوانسـيون پـس از اعتـراض    ظكنوانسيون در آن كشور و يا تلقي ديوان از سازگاري ن
ير ن و رعايـت آن در يـك كشـور بـا سـا     يشهروندان به ديوان اروپايي، ولو با تفاوت نحـوه تضـم  

  توان مفاد و مقررات كنوانسيون را رعايت شده دانست.  كشورها مي
، به رغم عدم اشاره به مورد ايران، به دليل انتخاب كنوانسيون اروپـايي و رويـه قضـايي    پاياندر 

گيري يك الگوي واحـد و   با عنايت به شكلاست ديوان اروپايي در خصوص موضوع، شايان ذكر 
تواننـد از چنـين    گذار و قاضي ايراني مي رسد قانون دادرسي به نظر مييين آجامع براي همه انواع 

–الحاق ايران به ميثـاق حقـوق مـدني    د؛ ضمن اينكه با عنايت بهنالگويي استفاده و اقتباس نماي

نظر از مباحث و مناقشـات حـول جايگـاه و     صرف(و تصويب آن در مجلس به نظر  1966سياسي 
                                                 

1. Subsidiaire 
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قانون مدني) امكان استناد قاضي ايرانـي بـه    9با عنايت به ماده  خرؤاعتبار آن نسبت به قوانين م
در لوايح جديد قـوانين مجـازات و    در برخي قوانين پراكنده، و اخيراًگذار  آن وجود دارد. البته قانون

آيين دادرسي كيفري سعي در توجه به اين مفهوم و اصـول آن داشـته اسـت كـه الگـوي مزبـور       
  رد استفاده قرار گيرد.راستا مو تواند در اين مي
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